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ادبیـــات  در  انـــرژی«  »امنیـــت  واژه  کـــه  سال‌هاســـت 
سیاســـت‌گذاری کشـــور تکرار می‌شـــود، اما کمتـــر دوره‌ای 
مانند یک ســـال گذشـــته، این مفهوم را از دل نظریه به دلِ 
میدان کشـــاند. کشـــوری کـــه هم‌زمان بـــا دو جبهه نظامی 

درگیـــر بود، ناچـــار بـــود ثابت کند چـــراغ خانه‌هـــا، چرخ 
کارخانه‌ها و بـــاک خودروهای مردم، حتی در ســـخت‌ترین 
روزهـــا، خاموش و خالـــی نمی‌مانـــد. این آزمونـــی نبود که 
بتوان با شـــعار از آن عبـــور کرد؛ آزمونی بود که پاســـخش را 
باید در ذخایر اســـتراتژیک، در ســـرعت تصمیم‌گیری، و در 

تـــوان مدیریت بحـــران جســـت‌وجو کرد.
نکتـــه‌ اول که هر تحلیل‌گر منصفی باید بـــه آن اذعان کند، 
این است که پایداری ســـوخت در شرایط جنگی، محصول 
یک تصمیم لحظه‌ای نیســـت؛ محصول زیرســـاختی است 
که ســـال‌ها پیـــش از بحـــران باید بنا شـــده باشـــد. اگر در 
روزهای ســـخت، صف‌هـــای طولانی و بحران‌های گســـترده 

در پمپ‌بنزین‌هـــا و نیروگاه‌ها شـــکل نگرفت، این نشـــانه‌ 
نوعـــی برنامه‌ریزی‌ اســـت که در ســـایه، پیش‌تر آغاز شـــده 
بـــود؛ از تنوع‌بخشـــی بـــه منابـــع تأمیـــن گرفته تـــا تقویت 

ظرفیت ذخیره‌ســـازی.
اما آنچـــه ایـــن دوره را از دوره‌هـــای عادی متمایـــز می‌کند، 
ســـرعت واکنش در لحظه بحران است. مدیریت هم‌زمان 
تأمین ســـوخت بـــرای بخش نظامـــی، صنعتـــی و خانگی، 
بـــدون آن‌که یکـــی قربانـــی دیگری شـــود، کاری اســـت که 
تنهـــا با هماهنگی دقیق میـــان وزارت نفـــت، وزارت نیرو، و 
نهادهای امنیتی ممکن می‌شـــود. این هماهنگی، هرچند 
در پشـــت صحنه و دور از چشـــم رســـانه‌ها رخ می‌دهد، اما 

سازنده همان تصویری اســـت که مردم در خیابان و در باک 
خـــودروی خود لمـــس می‌کنند.

با ایـــن حال، انصـــاف علمی و رســـانه‌ای حکـــم می‌کند که 
این روایت را یک‌ســـویه ننویســـیم. در برخی نقاط کشـــور، 
بویـــژه در مناطـــق مرزی و کمتر برخوردار، فشـــار بر شـــبکه 
توزیـــع ســـوخت محســـوس‌تر بود و شـــکاف میـــان تجربه 
مرکز و پیرامون، هشـــداری اســـت که نبایـــد نادیده گرفته 
شـــود. پایـــداری واقعـــی، زمانـــی معنا پیـــدا می‌کنـــد که در 
دورافتاده‌ترین نقطه کشـــور نیز احســـاس شـــود، نه فقط 

در کلانشهرها.
آنچه از دل این یک ســـال می‌توان به‌عنوان درس راهبردی 

بیرون کشـــید، این اســـت: امنیـــت انرژی دیگر یـــک پروژه 
زمان صلح نیســـت؛ باید بخشـــی از معماری دائمی دفاعی 
و اقتصادی کشور باشـــد. ســـرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی، 
تنـــوع منابـــع، و مقاوم‌ســـازی زیرســـاخت‌ها در برابـــر 
تهدیـــدات، نه یک انتخاب که یک ضرورت راهبردی اســـت 
که باید در دوران آرامش برای روزهای طوفانی آماده شـــود.

آنچـــه درایـــن یـــک ســـال گذشـــت، شـــاید بهتریـــن گواه 
بـــود بـــر ایـــن حقیقـــت کـــه مدیریـــت ســـوخت در روزگار 
جنـــگ، آینـــه‌ای اســـت از تـــوان واقعـــی یـــک نظـــام اداری 
 بـــرای ایســـتادگی؛ آینـــه‌ای کـــه اگرچـــه گاه لرزیـــد، امـــا 

نشکست.

از  یکـــی  می‌تـــوان  را  گذشـــته  ســـال  یـــک 
پرتنش‌تریـــن دوره‌هـــا برای زیرســـاخت‌های 
کشـــور دانســـت؛ دوره‌ای که در آن، دو جنگ 
و مجموعـــه‌ای از حـــوادث پیش‌بینی‌نشـــده، 
بخش‌هایـــی از زیرســـاخت‌های حیاتـــی را 
تحـــت فشـــار قـــرار داد. در چنین شـــرایطی، 
مســـأله فقط حفاظت از تأسیسات و بازسازی 
آســـیب‌ها نبـــود؛ تـــداوم خدمت‌رســـانی بـــه 
میلیون‌هـــا نفـــر و حفـــظ جریـــان انـــرژی در 
شـــرایطی که بخشـــی از زیرســـاخت‌ها هدف 
حمله قرار گرفته بود، خـــود به یک مأموریت 

بزرگ تبدیل شـــد.
در ایـــن میـــان، دولت تـــاش کرد بـــا تکیه بر 
ظرفیت‌هـــای موجـــود، روند ارائـــه خدمات را 
متوقف نکنـــد و حتی در ســـخت‌ترین روزها، 
جریان انـــرژی و ســـوخت را در کشـــور حفظ 
کند. ایـــن مدیریت البتـــه صرفاً بـــه عملکرد 
دستگاه‌های دولتی محدود نبود و در بسیاری 
از مقاطـــع، همـــکاری و همراهی مـــردم نیز به 
بخش مهمی از مدیریت بحران تبدیل شـــد.

یکـــی از اولیـــن چالش‌ها در روزهـــای جنگ، 
جابه‌جایـــی گســـترده جمعیـــت بود. بـــا آغاز 
حمـــات، بخشـــی از مـــردم تهـــران و دیگـــر 
شـــهرهای بـــزرگ بـــرای دور شـــدن از مناطق 
در معـــرض خطر، راهی شـــهرهای کوچک‌تر، 
مناطق روســـتایی و شـــهرهای امن‌تر شدند. 
این جابه‌جایی ناگهانی، فشـــار قابل‌توجهی 
بر زیرساخت‌های شـــهرهای مقصد وارد کرد؛ 

زیرســـاخت‌هایی که اساساً برای چنین حجم 
جمعیتی طراحی نشـــده بودند.

در برخی روستاها و شـــهرهای اطراف تهران، 
افزایـــش ناگهانی جمعیت حتـــی تأمین آب و 
ســـایر خدمات پایه را با دشـــواری مواجه کرد. 
مدیریـــت ایـــن مـــوج جمعیتی، خـــود به یک 
مســـأله فوری تبدیل شـــده بـــود؛ چراکه باید 
هم نیازهـــای اولیـــه جمعیت جابه‌جا شـــده 
پاســـخ داده می‌شـــد و هـــم زیرســـاخت‌های 
انرژی و ســـوخت متناسب با شـــرایط جدید، 

فعال باقـــی می‌ماند.
با گســـترش دامنه جنگ، چالش وارد مرحله 
دیگـــری شـــد. زیرســـاخت‌های انـــرژی نیز از 
گزند حمـــات در امـــان نماندند. بخشـــی از 
تأسیســـات پالایشـــی و مراکز ذخیره‌سازی در 
تهران هدف قـــرار گرفتند و برخـــی مخازن و 
تأسیســـات با آسیب مواجه شـــدند. اهمیت 
ایـــن مراکز تنها بـــه موقعیـــت جغرافیایی آنها 
محدود نمی‌شـــد؛ هـــر یک از این تأسیســـات 
بخشـــی از زنجیـــره تأمیـــن و ذخیره‌ســـازی 
ســـوخت کشـــور را بر عهده داشـــتند و آسیب 

به آنها می‌توانســـت در صورت نبود جایگزین، 
به اختـــال در عرضه منجر شـــود.

در چنین شرایطی، ســـرعت واکنش اهمیت 
ویـــژه‌ای پیـــدا کـــرد. آســـیب بـــه یـــک مرکـــز 
ذخیره‌ســـازی یـــا یـــک خـــط انتقـــال، صرفاً 
یک خســـارت فنی نبـــود؛ زیرا هـــر اختلال در 
این زنجیره می‌توانســـت حلقه‌هـــای بعدی را 
نیز تحـــت تأثیر قـــرار دهد. بنابرایـــن، ترمیم 
ســـریع زیرســـاخت‌های آســـیب‌دیده و فعال 
نگه داشـــتن مســـیرهای جایگزین، به یکی از 
محورهای اصلی مدیریت بحران تبدیل شـــد.

در بخش انتقال انرژی نیز شـــرایط مشابهی 
وجـــود داشـــت. حتـــی نقاطـــی دورافتـــاده 
و صعب‌العبـــور از جملـــه برخـــی دکل‌هـــا و 
تأسیســـات خطـــوط انتقـــال، هـــدف حمله 
قـــرار گرفتنـــد. بازگردانـــدن ایـــن خطوط به 
مدار، در بســـیاری از موارد نیازمند دسترسی 
به مناطقی دشـــوار و انجـــام عملیات فنی در 
شـــرایطی غیرعادی بود. با ایـــن حال، فرآیند 
تعمیـــر و بازســـازی بـــا ســـرعت دنبال شـــد 
تـــا جریان انتقـــال انـــرژی دوباره به شـــرایط 

پایـــدار بازگردد.
همزمـــان، مـــوج جابه‌جایی مردم به ســـمت 
شـــهرهای شـــمالی و مناطـــق امن‌تـــر ادامـــه 
داشت. شـــهرهایی مانند دماوند، فیروزکوه، 
شـــهریار، رودهـــن، ســـاوجبلاغ و هشـــتگرد، 
در مقاطعی بـــا افزایـــش قابل‌توجه جمعیت 
مواجه شـــدند. ایـــن جابه‌جایی گســـترده به 
معنـــای افزایش ناگهانی تقاضا برای ســـوخت 
در مســـیرهای خروجـــی، شـــهرهای مقصد و 

محورهـــای مواصلاتی بود.
در چنیـــن وضعیتـــی، حفـــظ جریـــان عرضه 
 . شـــت ا د عـــف  مضا همیـــت  ا خت  ســـو
خودروهایـــی کـــه از مناطـــق درگیـــر خـــارج 
می‌شـــدند، بایـــد در مســـیر و مقصـــد امکان 
صـــورت  ر  د  . شـــتند ا می‌د ی  ختگیر ســـو
شـــکل‌گیری کمبود، علاوه بر ایجـــاد اختلال 
در جابه‌جایی مردم، زمینه برای شـــکل‌گیری 
بازار غیررســـمی و افزایش قیمـــت نیز فراهم 
می‌شـــد، امـــا بـــا اســـتفاده از ظرفیت‌هـــای 
موجود و اعزام ناوگان حمل ســـوخت، تلاش 
شـــد جریـــان عرضـــه در مســـیرهای مختلف 
حفـــظ شـــود. انتقـــال ســـوخت بـــا تانکرها و 
اســـتفاده از ظرفیت‌هـــای جایگزیـــن، یکی از 
اقداماتی بود که به اســـتمرار خدمت‌رســـانی 
در روزهای بحرانی کمک کرد. در نتیجه، حتی 
در شـــرایطی که تقاضا به ‌طور ناگهانی افزایش 
یافته بود، شـــبکه توزیع توانســـت خـــود را با 

شـــرایط جدید تطبیـــق دهد.
بحران البته به بخش پالایش و ذخیره‌ســـازی 
محـــدود نماند و بخشـــی از زیرســـاخت‌های 
تولیـــد و صنایـــع انرژی‌بـــر نیـــز تحـــت تأثیـــر 
حمـــات قـــرار گرفـــت. آســـیب بـــه برخـــی 
مجتمع‌هـــای  و  عســـلویه  در  تأسیســـات 
پتروشـــیمی ماهشـــهر، از جمله رخدادهایی 
بود که می‌توانســـت زنجیـــره‌ای از پیامدهای 
اقتصـــادی و صنعتـــی ایجـــاد کنـــد. در برخی 
مـــوارد، تأسیســـات یوتیلیتـــی و بخش‌هـــای 
تأمین‌کننده بـــرق مجتمع‌های پتروشـــیمی 
از  پـــی آن، تعـــدادی  آســـیب دیدنـــد و در 
واحدهـــای تولیـــدی از مـــدار خارج شـــدند. 
اهمیـــت ایـــن موضـــوع از آن جهت بـــود که 
مجتمع‌هـــای پتروشـــیمی در یـــک زنجیره به 
یکدیگـــر متصل‌انـــد و خـــوراک و محصـــولات 
برخـــی واحدهـــا، بـــرای فعالیـــت واحدهای 
دیگـــر اهمیـــت دارد. بنابرایـــن، توقـــف یـــک 
بخش می‌توانـــد بر حلقه‌های بعـــدی زنجیره 

نیز اثر بگـــذارد.
به همین دلیل، عملیات تعمیر و بازگرداندن 
تأسیســـات به مدار، با ســـرعت دنبال شد. در 
چنین شـــرایطی، زمـــان به یکـــی از مهم‌ترین 
متغیرهـــای مدیریت بحران تبدیل می‌شـــود. 
هر ساعت تأخیر در بازســـازی یک تأسیسات 
می‌تواند بـــه معنای طولانی‌تر شـــدن اختلال 
در زنجیره تولید و انتقال باشـــد. از همین رو، 
حضور نیروهـــای فنی در محـــل و تلاش برای 
بازگردانـــدن ســـریع واحدهای آســـیب‌دیده، 

بخش مهمـــی از روند مدیریـــت بحران بود.

همین رویکـــرد در مورد شـــبکه حمل‌ونقل و 
ارتباطی نیـــز دنبال شـــد. در برخـــی مناطق، 
آســـیب بـــه جاده‌هـــا و پل‌هـــا می‌توانســـت 
رونـــد جابه‌جایـــی ســـوخت و تجهیـــزات را 
مختـــل کند. اســـتفاده از مســـیرهای فرعی و 
ظرفیت‌هـــای جایگزیـــن، راهـــکاری بـــود که 
امکان تداوم عبـــور و مرور و انتقال اقلام مورد 

نیاز را فراهـــم کرد.
در ایـــن میان، نقـــش نیـــروی انســـانی را نیز 
نمی‌تـــوان نادیده گرفت. مدیریـــت بحران در 
حوزه انرژی، صرفاً تصمیم‌گیری از پشـــت میز 
نیســـت. در روزهایی که دمای هوا در مناطق 
جنوبی کشـــور به حدود ۵۰ درجه می‌رســـید، 
نیروهای عملیاتی و فنی در محل تأسیســـات 
حضور داشـــتند و برای حفظ جریـــان تولید، 

انتقـــال و توزیع انرژی فعالیـــت می‌کردند.
مهم‌تریـــن  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  عســـلویه 
قطب‌هـــای انرژی کشـــور، نمونه‌ای روشـــن از 
اهمیـــت این حضـــور میدانـــی بـــود. هرگونه 
منطقـــه  ایـــن  در  طولانی‌مـــدت  اختـــال 
می‌توانســـت بخش‌هـــای مختلـــف زنجیـــره 
انرژی کشـــور را تحـــت تأثیر قرار دهـــد. از این 
رو، ترمیم آســـیب‌ها و بازگرداندن تأسیســـات 
به مدار، با جدیت دنبال شـــد تا جریان انرژی 

متوقف نشـــود.
بـــا این حـــال، روایـــت تـــاب‌آوری انـــرژی تنها 
روایت دولت و نیروهای عملیاتی نیســـت. در 
بحران‌های بزرگ، هیچ دســـتگاهی به تنهایی 
قادر بـــه مدیریت همه ابعاد بحران نیســـت و 
رفتـــار جامعه نیز می‌تواند بخشـــی از ظرفیت 

مدیریت بحران را تشـــکیل دهد.
در روزهـــای جنگ، نمونه‌هایی از صرفه‌جویی 
و همراهـــی مـــردم در مصـــرف انـــرژی دیـــده 
شـــد. در تهـــران، شـــهری کـــه بـــا احتســـاب 
مناطـــق پیرامونـــی جمعیتـــی بســـیار بـــزرگ 
را در خـــود جـــای داده اســـت، حتـــی کاهش 
محدود مصـــرف در مقیاس خانـــوار می‌تواند 
در مجمـــوع، تأثیـــر قابـــل توجهی بر شـــبکه 

انرژی داشـــته باشـــد.
روایت‌هایـــی از خانواده‌هایـــی منتشـــر شـــد 
کـــه بـــرای کاهـــش مصـــرف بـــرق، چراغ‌های 
غیرضروری خانـــه را خاموش و حتی در برخی 
مواقع از نور تلفن همراه اســـتفاده می‌کردند. 
منطق این رفتار ســـاده بود، یـــک چراغ کمتر 
در یک خانـــه، اگر در مقیاس گســـترده تکرار 
شـــود، می‌تواند بخشـــی از ظرفیت شـــبکه را 
آزاد کند؛ ظرفیتی که در نقطه‌ای دیگر ممکن 
اســـت برای تأمیـــن برق یـــک بیمارســـتان یا 
حفظ ســـرمایش یک مرکز درمانی در مناطق 

گرم جنوب مورد اســـتفاده قـــرار گیرد.
این رفتـــار را می‌توان یکـــی از جلوه‌های کمتر 
دیده‌شـــده تـــاب‌آوری اجتماعـــی دانســـت. 
مدیریت بحران فقط به معنای افزایش تولید 
یا تعمیر یک خط آســـیب‌دیده نیست؛ گاهی 
خامـــوش کردن یـــک چراغ، کاهـــش مصرف 
یـــک وســـیله سرمایشـــی یـــا صرفه‌جویی در 
مصرف ســـوخت نیـــز می‌تواند به انـــدازه یک 

اقـــدام فنـــی، در عبور از بحران مؤثر باشـــد.
از این منظر، یکی از مهم‌ترین دســـتاوردهای 
ایـــن دوره را بایـــد در تـــوان مدیریت شـــرایط 
غیرعادی جســـت‌وجو کـــرد؛ اینکه بـــا وجود 
فشـــار همزمـــان بـــر بخش‌هـــای مختلـــف 
زیرســـاختی، تـــاش شـــد چـــراغ بخش‌های 
حیاتـــی کشـــور روشـــن بمانـــد، ســـوخت در 
مســـیرهای مورد نیاز جریان داشـــته باشـــد و 
تولیـــد و انتقال انـــرژی تا حد امکان اســـتمرار 
پیدا کنـــد. تجربه ایـــن دوره همچنیـــن یادآور 
یک واقعیت مهم اســـت که زیرســـاخت‌های 
انرژی تنها زمانی تاب‌آور می‌شـــوند که در کنار 
ظرفیت فنی و تجهیزات، نیروی انسانی آماده 
و جامعه همراه نیز وجود داشـــته باشد. آنچه 
در روزهای دشـــوار به اســـتمرار خدمت‌رسانی 
کمـــک کـــرد، ترکیبـــی از مدیریـــت میدانی، 
ســـرعت در ترمیم، اســـتفاده از ظرفیت‌های 
جایگزین و همراهی مردمی بود؛ مجموعه‌ای 
که اجازه داد یکـــی از حیاتی‌ترین زنجیره‌های 
کشـــور، حتـــی در شـــرایطی کم‌ســـابقه، بـــه 

فعالیـــت خود ادامـــه دهد.

 
با وجود آســـیب‌دیدگی برخی از پالایشگاه‌های 
گازی در پـــارس جنوبی کـــه در مقطعی تا ۲۳۰ 
میلیـــون مترمکعـــب از ظرفیت فـــرآورش گاز 
طبیعی را از مدار خارج کرد، همچنین آســـیب 
به بخشـــی از زیرســـاخت‌های ذخیره‌ســـازی 
فرآورده در تهران در جریان دو جنگ تحمیلی 
۱۲روزه و ۴۰روزه رمضان و از دست رفتن بخشی 
از ظرفیـــت تولیـــد پالایشـــگاه نفـــت لاوان در 
روزهای پایانی جنگ رمضان، اما خوشـــبختانه 
در بیـــش از ۴۵۰۰ جایـــگاه عرضـــه ســـوخت و 
فرآورده‌های نفتی در سراســـر کشـــور اختلالی 

در تأمین و عرضه ســـوخت ایجاد نشـــد.

در ایـــن شـــرایط، یکـــی از اقدامات سیاســـتی 
دولت، بازتنظیم ســـهمیه‌های کارت ســـوخت 
بـــود؛ به‌گونـــه‌ای کـــه ســـهمیه از ۱۰۰ لیتـــر به 
۷۰ لیتـــر و ســـپس بـــه 50 لیتر کاهـــش یافت. 
همچنین سهمیه یارانه‌ای در مقطعی محدود 
شـــد تا از یک ســـو انحراف و مصـــرف خارج از 
الگوی ســـوخت به حداقل برســـد و از ســـوی 
دیگر، دسترســـی تمامی خودروها به سوخت 
در جایگاه‌ها تســـهیل شـــود. این پایـــداری در 
تأمیـــن و عرضه ســـوخت، حاصـــل مجموعه 
اقداماتی بود که از ســـوی دولت، وزارت نفت، 
شـــرکت ملـــی پالایـــش و پخـــش فرآورده‌های 
نفتی و شـــرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی 
در بخش‌هـــای مختلـــف زنجیـــره، از تولیـــد و 
انتقال گرفتـــه تا ذخیره‌ســـازی و توزیع، انجام 
شـــد. در نهایت نیز شـــبکه گســـترده بیش از 

۴۵۰۰ جایگاه عرضه ســـوخت کشـــور توانست 
بـــدون اختلال بـــه فعالیت خـــود ادامه دهد. 
همچنین همراهـــی مردم و مشـــارکت آنها در 
کمپین‌هـــا و پویش‌هـــای مرتبط بـــا مدیریت 
و بهینه‌ســـازی مصـــرف انـــرژی نیـــز در تداوم 
ایـــن رونـــد مؤثر بود. از ســـوی دیگر، کشـــور از 
ظرفیت قابل توجهـــی در بخش پالایش نفت 
و فـــرآورش گاز برخوردار اســـت و ظرفیت‌های 
بالقـــوه‌ای برای تولید انـــواع فرآورده‌های نفتی 
در پالایشـــگاه‌ها، مجتمع‌هـــای پتروشـــیمی و 
برخـــی واحدهای پالایشـــی خصوصـــی وجود 
دارد. در شـــرایط جنگی، این ظرفیت‌ها به کار 
گرفته شـــد تا توان بالقوه تولیـــد فرآورده‌هایی 
مانند بنزین، گازوئیـــل و نفت کوره به ظرفیت 
بالفعل تبدیل و بخشی از کمبودهای احتمالی 

از ایـــن طریق جبران شـــود.

دولـــت آقای پزشـــکیان را باید دولت 
چالش‌هـــای پیش‌بینـــی نشـــده در 
تاریخ نظام اســـامی دانســـت. وقوع 
دهها ترور، تهدید ســـرزمینی کشـــور، 
دو جنگ تمـــام عیـــار در دل ناترازی 
شـــدید انرژی هر کدام می‌توانســـت 
زمینـــه ایجـــاد یـــک بحـــران بـــزرگ 
اجتماعـــی با محوریت کمبـــود انرژی 
یـــا ســـوخت را فراهـــم کنـــد. تلاش 
بی‌وقفـــه صنعـــت مـــردان و مدیران 
جهـــادی وزارت نفت و نیـــرو در کنار 
همراهـــی مردم و بـــاور بـــه صداقت 
دولت و حفظ آینده ایران ســـبب شد 
تا نمونه‌هـــای بی‌نظیـــری از همدلی 
و همراهی ملی را شـــاهد باشـــیم. در 
کنـــار مجاهدت‌هـــای عیـــان ماننـــد 
شهادت‌های فرماندهان و رزمندگان 
کشـــور در دفـــاع از تمامیـــت ارضی، 
یک جهاد خاموش از دوســـال پیش 
به پشـــتوانه ده‌ها زیرســـاخت عظیم 
صنعتـــی و انـــرژی در دو صنعت نفت 
و نیرو شـــکل گرفـــت تا کشـــوری که 
در تابســـتان و زمستان با قطعی‌های 
کمبـــود  و  بـــود  روبـــه‌رو  گســـترده 
ســـوخت در تعطیلات رخ می‌داد، در 
دل بزرگ‌ترین تعطیلات جغرافیایی 
کمتر از گذشته کمبود انرژی را حس 

کنـــد. حمله بـــه انبار نفت شـــهران، 
شهرری، اراک و پالایشگاه‌های تهران 
و تبریز و عسلویه و شهادت ده‌ها نفر 
از پرســـنل دولـــت که آخریـــن نمونه 
آن شهادت جانســـوز محمد مؤیدی 
راننده شـــرکت پخـــش فراورده‌های 
نفتـــی در پـــل خمیـــر بندرعبـــاس 
نمونه‌هایـــی از ایـــن مجاهدت‌هـــای 
خامـــوش اســـت. روایـــت تـــاش و 
خدمـــات فرزنـــدان کشـــور در حوزه 
انرژی در یک ســـال گذشـــته قطعاً در 
یک یادداشـــت‌ رســـانه‌ای نمی‌گنجد 
لذا در این فرصت به شـــرح اقدامات 
دولـــت در دو حـــوزه تأمیـــن بنزین و 

گازوئیـــل پرداخته می‌شـــود.
 

روایت تأمین سوخت 
خودروهای شخصی

در بخش ســـوخت‌های مایع، شامل 
بنزیـــن و گازوئیل حداکثـــر ظرفیت 
عرضـــه هرکـــدام در کشـــور حـــدود 
۱۱۰ میلیـــون لیتـــر در روز اســـت، این 
در حالی اســـت کـــه تقاضـــای روزانه 
گازوئیل از ۱۲۰ میلیون لیتر و تقاضای 
روزانه بنزین از ۱۳۰ میلیون لیتر فراتر 
می‌رود. در نتیجه، کشور از سال 1402 
ناگزیر به واردات ســـوخت شده بود. 
افزون بـــر ایـــن، در ایـــام تعطیلات، 
بویژه در ماه‌های فروردین و شهریور، 
تقاضای بنزین حدود 10 درصد بیش 
از میانگین سالانه می‌رفت. بنابراین 
کشـــور در حوزه ســـوخت مایع دچار 
شـــکاف بین عرضـــه و تقاضا اســـت، 
اما از سال گذشـــته که کشور وارد دو 
جنگ تحمیلی 12 روزه و 160 روزه شده 
اســـت، در کشـــور از نظر دسترســـی 
به بنزیـــن و گازوئیـــل، کمبود جدی 
از ســـمت مـــردم احســـاس نشـــد و 
بخشـــی از آن بـــه اقدامـــات دولـــت 
در راســـتای مدیریت ســـبد سوخت 

مصرفـــی برمی‌گردد.
دولت بـــرای مدیریـــت تأمین بنزین 
در دوســـال اخیـــر اقدامـــات مؤثری 

انجـــام داده اســـت. ایجـــاد ســـطوح 
بنزیـــن و  بـــرای  قیمتـــی مختلـــف 
کاهش سقف ذخیره‌ســـازی سهمیه 
بنزیـــن، از آذرمـــاه ســـال گذشـــته تا 
خردادمـــاه ســـال‌جاری، بـــه کنترل 
تقاضـــای این فـــرآورده کمـــک کرده 
اســـت؛ به طوری‌که آمارها حکایت از 
کاهش حدود 9 میلیـــون لیتر در روز 
در مجمـــوع مصرف بنزیـــن حکایت 
دارد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه میانگین 
مصرف بنزین در ســـال ۱۴۰۴ به ۱۳۵ 
میلیـــون لیتر در روز رســـیده اســـت، 
کاهش ۱۰ درصـــدی مصرف به معنای 
کاهش حـــدود 13.5 میلیـــون لیتر از 
تقاضـــای روزانه بنزیـــن خواهد بود. 
در این اقدام ظرفیت ســـوخت‌گیری 
و ذخیـــره ســـهمیه 1500 تومان نصف 
شـــد و برای بنزیـــن 3000 تومـــان نیز 
سهمیه در نظر گرفته شـــد. از طرف 
دیگر، خودروهایی که مازاد ســـهمیه 
تقاضا داشـــتند، باید از کارت سوخت 
جایگاه اســـتفاده نمایند که ظرفیت 
عرضه بنزیـــن آن هم توســـط دولت 
محدود شـــد. علاوه بر این، ســـهمیه 
ســـوخت خودروهای صفـــر و وارداتی 
از اواســـط آذرماه 1404 بـــه طور کامل 

صفر شـــد.
یک اقـــدام مهـــم دیگـــر در مدیریت 
ســـهمیه بنزیـــن، انتخاب خـــودروی 
دریافت‌کننده ســـهمیه برای مالکان 
چندخودرویـــی بـــود که بایســـتی با 
مراجعه به ســـامانه هوشمند معرفی 

شـــده، خودرویی را که مایل هستند 
سهمیه نرخ اول )یارانه کامل( و نرخ 
دوم )نیمه یارانـــه‌ای( را دریافت کند، 

نمایند. مشخص 
در کنـــار مدیریـــت ســـهمیه بنزین، 
راســـتای  در  را  اقداماتـــی  دولـــت 
ترویـــج ســـوخت CNG و خودروهای 
الکتریکـــی انجـــام داد کـــه هـــر چند 
تأثیـــر محدودتـــری در مقایســـه بـــا 
مدیریت ســـهمیه بنزین داشتند؛ اما 
در کل اثر مثبتی روی کنترل تقاضای 
بنزیـــن ایجـــاد شـــد. طبـــق اعـــام 
مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی پالایش و 
پخـــش فرآورده‌های نفتی ایـــران، در 
هفت‌ماهه سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار و ۱۲۵ 
دســـتگاه خودرو دوگانه‌سوز شده‌اند 
کـــه ایـــن رقم بـــا رشـــد حـــدود ۱۶۸ 
درصـــدی به ۳۲ هزار و ۴۶۲ دســـتگاه 
در هفت‌ماهـــه ســـال ۱۴۰۴ رســـید. 
همچنیـــن دولـــت واردات و توزیـــع 
بنزین ســـوپر توسط بخش خصوصی 
را تســـهیل نمود و ایـــن اقدام موجب 
واردات بیش از 10 میلیون لیتر بنزین 

در ســـال 1404 شد.
 

روایت تأمین سوخت ناوگان 
و صنایع

مصرف گازوئیل کشـــور بـــه دو بخش 
صنعتـــی و ناوگان ســـنگین تقســـیم 
می‌شـــود. نیمـــی از گازوئیـــل کشـــور 
حمل‌و‌نقـــل  نـــاوگان  تـــردد  بـــرای 
عمومی درون شـــهری و برون شهری 
و حمل کالا استفاده می‌شود و نیمی 
دیگـــر بـــه برخـــی صنایـــع و مصرف 
کشـــاورزی تخصیـــص می‌یابـــد. لذا 
اگرچـــه در موضـــوع گازوئیـــل مردم 
کننـــده  مصـــرف  مســـتقیم  بطـــور 
حمل‌و‌نقـــل  خ  چـــر امـــا  نیســـتند 
عمومـــی و صنایـــع و تولیـــد کشـــور 
وابسته به تأمین این سوخت است.
یکـــی از اقدامات دولـــت در مدیریت 
ح  توقـــف طـــر گازوئیـــل،  مصـــرف 
رزاق و اختصـــاص مســـتقیم منابـــع 

مالـــی بـــه ســـاکنان مناطـــق مـــرزی 
مشـــارکت‌کننده در ایـــن طـــرح بود 
که موجب کنترل تقاضای گازوئیل و 
نفت‌کوره بـــه میزان حدود ۴ میلیون 

لیتر در روز شـــده اســـت.
صـــدور بارنامه الکترونیک و توســـعه 
پوشش طرح‌های ســـپهتن و سیپاد 
آیین‌نامـــه  از  بخشـــی  اجـــرای  در 
اجرایـــی جـــزء )2( بنـــد )ب( مـــاده 
پنـــج ســـاله  برنامـــه  قانـــون   )46(
هفتم پیشـــرفت جمهوری اســـامی 
ایـــران کـــه در فروردیـــن مـــاه ســـال 
1404 تصویب شـــد توانســـته اســـت، 
تقاضـــای گازوئیـــل از ســـمت ناوگان 
حمل‌و‌نقـــل بـــاری و مســـافربری را 
ایـــن  موضـــوع  نمایـــد.  مدیریـــت 
آیین‌نامـــه تعییـــن ســـهمیه اعتباری 
نفـــت گاز در مســـیرهای مربـــوط به 
بارنامه الکترونیکی بر خط اســـت به 
طوری که بر اســـاس اطلاعات برخط 
و الکترونیکی بارنامـــه به خودروهای 
گازوئیلی ســـوخت تخصیص می‌یابد 
ج از بارنامـــه الکترونیکـــی،  و خـــار
خودرهـــا مجبـــور به خرید ســـوخت 
با قیمت‌هـــای بالاتر هســـتند. طبق 
تبصره 4 مـــاده 5 آیین‌نامه، خودروها 
می‌توانند تا سقف ســـهمیه اعتباری 
خود کـــه بر مبنای مســـیر و محدوده 
شهری اســـت با نرخ مصوب سوخت 
دریافت نمایند. در صورت نداشـــتن 
سهمیه اعتباری، خودروها می‌توانند 
حداکثـــر دو بـــار در ماه تا ســـقف 40 

درصد بیشـــتر از ســـهمیه اعتباری با 
نرخ 50 درصد قیمـــت خرید گازوئیل 
ازپالایشـــگاه‌ها ســـوخت دریافـــت 
نمایند. در صورت فقدان سند حمل 
الکترونیـــک، تردد خارج از مســـیر و 
اتمام ســـهمیه بـــا نرخ پلـــکان اول و 
دوم، خودروهـــا ســـوخت را بـــا نرخ 
قیمت خرید گازوئیل از پالایشـــگاه‌ها 

خریـــداری می‌کنند.
 

ایجاد فرصت در دل تهدیدات
یـــش  فزا ا ر  د لـــت  و د مـــات  ا قد ا
نفـــت شـــامل  تـــاب‌آوری صنعـــت 
افزایـــش  ذخیره‌ســـازی ســـوخت، 
تولیـــد پالایشگاهی‌کشـــور، توســـعه 
ســـوخت جایگزین، تنوع بخشی به 
منابع انرژی از جمله تجدیدپذیرها، 
جریان‌سازی رسانه‌ای برای مشارکت 
مـــردم در کاهـــش مصرف ســـوخت، 
اطلاع‌رســـانی در اقدامات و تمرکز و 
ادغام ســـازمان‌های مدیریت مصرف 
انـــرژی در ســـازمان بهینه‌ســـازی و 
مدیریـــت راهبـــردی انـــرژی همگـــی 
مقدمـــات یک طـــرح بـــزرگ و زمین 
مانده در موضوع انرژی کشور است. 
طرح دولت که بارها از زبان ریاســـت 
محتـــرم جمهور بیان شـــده اســـت، 
واگـــذاری مدیریـــت انرژی کشـــور به 
مردم در قالب بازارهای بهینه‌ســـازی 
مصـــرف ســـوخت و اعطـــای یارانـــه 
انـــرژی بـــه مصـــرف کننـــده نهایـــی 
مشـــابه با طرح کالابرگ اســـت. این 
اقـــدام اگرچـــه دارای ظرافت‌هـــا و 
ملاحظات ویـــژه و مهمی اســـت، اما 
تجربـــه همراهـــی بی‌نظیر مـــردم در 
دوره جنگ و بســـیج اراده ملی نشان 
داده اســـت که با صداقت و مدیریت 
جهادگونـــه مســـئولان امـــکان ایجاد 
فرصـــت آزادســـازی 120 میلیـــارد دلار 
یارانه انرژی حتی در دل سخت‌ترین 
تهدیدات دشـــمن وجود دارد. دولت 
و مردم تـــوان و اراده اصلاح وضعیت 

ناترازی انـــرژی کشـــور را دارند.

سوختی که خاموش نشد

پای کار ماندند برای تداوم جریان انرژیخدمت خاموش فرزندان ایران در دفاع از حریم انرژی کشور

از پالایشگاه تا جایگاه؛ زنجیره‌ای که قطع نشد
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